
  فرهنگي مطالعات و انساني ، پژوهشگاه علومادب پارسي ةنام كهن
  117 -  97، 1397سال نهم، شمارة دوم، پاييز و زمستان پژوهشي،  ـ علمي نامة دوفصل

  تحليل تطبيقي دگرديسي عرفاني 
  عربي  در داستان دقوقي و انديشة ابن

  *شيرزاد طايفي
  **سعيد قاسمي پرشكوه

  چكيده
چنـدآوايي و مـبهم    و بر مباحث عرفـاني  مشتملمولوي  يمعنو مثنوي در »داستان دقوقي«

عرفاني است كه از مباحث مطرح در   است. ازجمله موضوعات مبهم اين داستان دگرديسي
هـاي   عرفان و وجه مشترك فكري بسياري از عارفان اسلامي است كه به اشـكال و شـيوه  

ايـن دگرديسـي از چنـد وجـه      دقـوقي  داستاننمود يافته است. در ها  آنگوناگون در آثار 
از گيـري   بهـره تحليلي و با  ـ استقرايي، به روش رو پيشبررسي است. در پژوهش درخور

براي  ،ايم و درپي تشريح وجوه اين تحول عرفاني برآمده ،اي خانه مطالعات اسنادي و كتاب
قـي بـا   صـورت تطبي  بـه هاي داستان مذكور را  صورت تطبيقي، دگرديسي بهتبيين موضوع 

ايـن اسـت كـه     گـر  بيـان ايم. دستاورد پـژوهش   جيدهنو پيروان او س عربي  ابنهاي  انديشه
است  دادني عربي تطبيق هاي نظري عرفان ابن با انديشه داستان دقوقيدگرديسي عرفاني در 

گـر نزديكـي    تواند در تبيين آن مفيد باشد و بيـان  از اين دريچه مي داستان دقوقيبه  و نظر
  برده است. اي دو نامه انديشه

  .مولوي ،عرفان داستان دقوقي، دگرديسي عرفاني، ،عربي  ابن :ها كليدواژه
 

  مقدمه. 1
ازنظر شمول مباحث عرفاني، با بسـياري از آثـار    ،است كه سنگي گران كتاب ويمول مثنوي

و زند و ازنظر داستاني نيز برتر از اغلب متـون داسـتاني فارسـي     عرفاني ادب عربي پهلو مي
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ابزاري براي استنباط نتايج  منزلة ها به با اين تفاوت كه ذهن وقاد مولانا از داستان .عربي است
 ،پيچيـده و  مثنـوي هـاي   رو، بسـياري از داسـتان   همـين  از .كنـد  عارفانه و انساني استفاده مي

اي ه ـ است. يكي از اين داستان ،ويژه معنوي هاي لفظي، به ر از ابهامكتب داستاني، پ خلافبر
كه بلندترين داستان ايـن   ،مثنويترين داستان  ترين و مبهم پيچيده و شايد بتوان گفت پيچيده

از جلـد سـوم اسـت كـه برخـي آن را       داستان دقـوقي ، رود ميشمار  جلدي به منظومة شش
). ايـن داسـتان درظـاهر سرشـار از     5: 1386ي كلاند (تو داده  نام» هاي مولانا داستانِ داستان«

هـاي   نظرگـاه توان همة اين موارد را از  هاي عرفاني و غيرعرفاني است كه مي شانهرمزها و ن
ها انجام شده است. يكي  هاي بسياري نيز در اين زمينه كه پژوهش چنان كرد،مختلف بررسي 

نگريست موضـوع   مثنويآن به داستان دقوقي  منظرتوان از هاي پژوهشي كه مي از اين زمينه
حوزة انديشه و آفـرينش عرفـاني اسـت و بـا      دگرديسي در از آنْ رادماست و » دگرديسي«

حـوزة علـوم    جسـماني انسـان در   رمطرح در علوم طبيعي و تطـو  هاي جسمانيِ دگرديسي
زمينـة پيكـرة    درتـر   بـيش  فرگشـت اخيـر  يا شناسي نوين متفاوت است. دگرديسي  زيست

ر علــوم نــوين شناســي و آنــاتومي، د بــر علــم زيســت افــزون ،جســماني انســاني اســت و
ت آغـاز  فيشود كه در اين علوم از كي شناسي بدين موضوع پرداخته مي شناسي و مردم جامعه

هـايي   پرسـش  ،مـثلاً  .آيد ميان مي بهو تطور جسماني وي سخن  لآفرينش انسان و نيز تحو
 طـي آيا انسان كنوني از ابتداي خلقت خود به همين شكل و شمايل بوده يا دركه  اينازقبيل 
هـا همـواره    ها و پرسـش  انديشه هگون   اين ؟شده است لر گوناگون دچار تغيير و تحواعصا

يـا   )darvinism( چـون داروينيسـم   هم ،ذهن بشر را مشغول داشته است و در برخي مكاتب
يـا اسـتقلال اجـزاي خلقـت از      )fixisme( تغيير و تحول طبق قانون طبيعي ثابت، فيكيسـم 

اصـل تطـور انـواع را     ،ي صـفات جيا تغيير تدري )transformisme( ديگر، ترانسفورميسم يك
كند (براي  نياز مي اند كه شهرت بسيار اين آرا نويسندگان را از ذكر مجدد آن بي كرده  مطرح

حاضـر، موضـوع    مقالـة ايـن، در   بر افزون .)45 - 23: 1386نكونام  ، بنگريد بهتر آگاهي بيش
مطرح است و پيوندي بـا داروينيسـم و    قوقيداستان ددگرديسي روحاني آفرينش انسان در 

ند تا انواع دگرديسـي و تطـور موجـود در    ا اصل انواع او و جز آن ندارد و نويسندگان برآن
  .كننديين بنظر عرفاني بررسي و تمرا از داستان دقوقي

  
  . پيشينة پژوهش2

ها  ه برخي از آنب درادامه گرفته كه انجامهاي گوناگوني  تاكنون دربارة داستان دقوقي پژوهش
 ةشـاهنام بررسـي تطبيقـي كـانون روايـت در     «در ) 1389( غفـوري شود. فاطمـه   مياشاره 
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بـه داسـتان   » با تأكيد بر داستان رستم و اسفنديار و داستان دقـوقي  ؛مولانا مثنويفردوسي و 
 پيداسـت،   كه از نام مقالـه  چنان ،شناسي توجه كرده و پردازي و روايت دقوقي ازمنظر داستان

رستم و «است و بيش از همه بر داستان حماسي  بر موضوع كانون روايت تأكيد شده تر  بيش
در پردازش به مباحث خاص عرفاني تمايز دارد و  همقال اين است كه با  تكيه كرده »اسفنديار

  اند. ازمنظر عرفان اسلامي پرداخته داستان دقوقينويسندگان مقالة حاضر به 
 ـمعناشناختي فرايند مر نشانهرويكرد « در مقالة) 1391( عانيشعيري و كنو  اسماعيلي ع ب

به داستان  گرماسمعناشناختي ع بمرازمنظر  »مثنويع تنشي در حكايت دقوقي مرب معنايي به
تعالي اسـت   حقاند و بر اين باورند كه هدف دقوقي رسيدن ديدار ابدال و  دقوقي نگاه كرده

اند كه به نفسِ  اي بسته و منطقي توجيه كرده نظريه برخلاف مقالة حاضر، اين هدف را در ،و
  تبديل و دگرديسي عرفاني مطرح در عرفان نظري توجه ندارد.

)؛ قصـة  1هاي فانتزي در ادبيات كهن فارسي ( سرچشمه« در مقالة) 1385( كريميابوذر 
راحـل  به م فقطپرداخته و  كارل گوستاو يونگ ازمنظر نمادپردازيِ داستان دقوقيبه » دقوقي
  است.  گانة اين داستان اشاره كرده هفت

بـه برخـي از مـوارد     ،»شناسي داستان دقوقي نشانه« ، در مقالة)1386( ليكحميدرضا تو
كـه    اشاره كـرده  مشاهدات دقوقي و موسي و خضر، ،چون عناصر زماني و مكاني، نماز هم

است  لف پيش رفته باوجود مشابهت برخي از موارد با مقالة حاضر، مطلب در دو سوي مخت
 عرفاني ازمنظر هاي داستان دقوقي را ها و دگرگوني ند كه تبديلا برآن اين مقاله و نويسندگان
» مكاشفه و خـواب «نوعي  مثابة به» واقعة دقوقي«به  توكليكه در مقالة  حالي در ؛تحليل كنند

داسـتان   ليل عرفانيِو نه تح پردازي ازمنظر داستان و به رمزگشايي و نمادپردازي  شده  اشاره
، قصة دقوقي مثنوي« با عنوان ،در مقالة ديگر) 1383( ليكتو حميدرضا است.شده  پرداخته 

درواقـع،   ،است و نگريسته  باختينچندآوايي  با رويكرد داستان دقوقيبه  ،»و روايت چندآوا
  رسد. نظر مي وي به نوعي تكرار موضوعات در مقالة پيشينِِ به

تـوان   را نوشته كه مـي  »تأملي در داستان دقوقي« مقالة )1390( لراشد محصمحمدرضا 
ها و اهداف اصلي و فرعـي   مرور توصيفي داستان دقوقي است كه در آن به شخصيتگفت 

  هاي عرفاني داستان توجهي ندارد. است و به جنبه داستان پرداخته 
به چند عنوانِ » ويمثنتحليل داستان دقوقي از « در مقالة) 1387( جمشيديان و نوروزپور

 (ع)  و تحليل مقايسة داستان دقوقي با داسـتان حضـرت موسـي    ،شخصيت، مكان، حوادث
اي  هايي كه در داستان دقوقي آمده اشاره اند و در بخش حوادث داستان به دگرگوني پرداخته
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داستان  نوعي توصيف به  ها ة آنمقالاين،  بر افزون. اند كردهديگرگون و پراكنده از آراي ديگران 
پژوهي است تا  حوزة داستان درتر  بيش است و ازنظر نويسندگان مقالة حاضر، توصيف آنان

ات و رنويسندگان به مطالب عرفاني محض و بـه تطـو   رو پيشكه در مقالة  حالي در ؛عرفان
 است.زمج اي همقولاند كه اين دو  پرداخته گوناگونهاي  هاي عرفاني از جنبه دگرديسي
بـر خيـال    ،»مثنـوي حقايق خيالي داستان دقوقي در « در مقالة) 1387( يبامشك و تقوي
قـول   بـه  ،دهـد و  هايي كه در ايـن عـالم بـراي ابـدال رخ مـي      عالم خيال و تبديل و عرفاني

» و اتحـاد نـوري اوليـا    ،مفاهيم عرفاني ازقبيل تروح اجساد، ابدان هورقليـايي «نويسندگان، بر 
ها و انـواع آن در   و تأكيد دارند و به نفس دگرديسي تكيه يصورت كلي و در بخش خاص به

  اند. داستان دقوقي اشاره نكرده
توان توجه به داستان دقوقي را پررنـگ   نيز مي مثنويبر اين موارد، در همة شروح  افزون

هايي كه بـه   ، در بسياري از كتابچنين هم مشاهده كرد. مثنويهاي  تر از ديگر بخش ب و لعا
دقوقي) داستان ي و غيرفارسي نوشته شده، جنبة روايي و داستاني اين بخش (هاي فارس زبان
تـرين   ها به موضوع مقالـة حاضـر كـم    از آنيك  كه هيچ اين ضمن .گير است چشم مثنوياز 

شده در اين است  هاي انجام اند و وجه تمايز پژوهش حاضر با ديگر پژوهش اي نكرده اشاره
 و شـده  پرداختـه در داسـتان دقـوقي   » يسـي و انـواع آن  دگرد«به موضـوع   همقالدر اين كه 

بـر  تـر   بـيش  انـد و  كه با عرفان نظري مرتبط بوده، درنظر گرفته ،همة ابعاد آن را نويسندگان
اند كـه نبـود    تبيين و توضيح نفس دگرگوني و توضيح عرفاني آن در داستان دقوقي پرداخته

  كرد. جاب مياي در اين حوزه ضرورت چنين پژوهشي را اي پيشينه
  

  . ضرورت پژوهش3
 عربي  ابنآثار مولوي و  دربارةحوزة مطالعات تطبيقي  توجهي دردرخورهاي  تاكنون پژوهش

و مقايسـة آن بـا    مثنـوي در  (ص)  چهرة پيامبر اعظم«توان به  از آن جمله مي و گرفته انجام
نگاهي به انسان «، »نيحوزة انديشة عرفا عربي و مولوي در  مشتركات ابن«، »عربي  ديدگاه ابن

مقايسـة اوصـاف پيـامبران    «و  ،»عربي  ابن الحكم  فصوصمولانا و  مثنويكامل (مقايسة بين 
، 259، 102: 1393زاده و ديگـران   (ايـران » عربـي   ابـن  الحكم  فصوصو  مثنوياولوالعزم در 

ارتباط  رو نويسندگان درپي اثبات و رد ) اشاره كرد. باوجوداين، در پژوهش پيش540 ،514
ديگر نيستند و فقط  از يكها  آنمضموني و مفهومي  تأثر عربي يا تأثير و  تاريخي مولانا و ابن

و  عربـي   ابـن هاي ساختاري در داستان دقوقي و عرفان نظري  درپي تبيين و تحليل مشابهت
  .اند برآمدهپيروان 
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بـه  ها  آناز يك  چهي نوآورانه است و در همقال اين شده، موضوع يادهاي  باوجود پژوهش
هاي مرتبط با داستان  همة پژوهشتوان  مي. در يك نگاه، خوريم نميچنين زمينة مطالعاتي بر
امـا هـيچ    ،جمـع كـرد  » تحليل و توصيف داستان«و » شناسي روايت«دقوقي را در دو حوزة 

 ـ     انجام نرسـيده   بهزمينة دگرديسي عرفاني و انواع آن  پژوهشي در  راسـت كـه همـين امـر ب
  .ورزد  مي تأكيدحاضر   ورت پژوهشضر

  
  هاي پژوهش . پرسش4

  هاي زير است: اين پژوهش درپي پاسخ به پرسش
هـاي عرفـان اكبـري     هاي عرفاني مطرح در داستان دقوقي تا چه حـد بـا انديشـه    انديشه. 1

  است؟ دادني تطبيق 
ني آفـرينش  موضوع دگرديسي در داستان دقوقي چگونه و تا چه اندازه با دگرديسي عرفا. 2

  خواني دارد؟ و اتباع او هم عربي  ابندر آثار 
  

  هاي پژوهش هي. فرض5
  :كردهاي زير را ارائه  توان فرضيه به مطالب مطرح در پژوهش حاضر، مي جهباتو

  توجيه است. قابلهاي عرفان اكبري  با انديشه مثنويداستان دقوقي در . 1
گيري  فاني خلقت انسان را مشاهده و پيتوان در داستان دقوقي موضوع دگرديسي عر مي. 2

گونـه را   گونه دگرديسي مطـرح اسـت و ايـن چهـار     كه در اين داستان چهار چنان ؛كرد
  .كردعربي و پيروان او تاحد تطابق مشاهده   هاي ابن توان در آرا و انديشه مي
  

  در داستان دقوقي  دگريسي لي. خلاصه و طرح ك6
كـه   صـورت  بـدين  .شود ترتيب چند دگرديسي ديده مي بهآن، از آغاز داستان دقوقي تا پايان 

ديدار آنان پيوسته در سفر اسـت.   و براي استجوينده و طالب خاصان حق دقوقي عارفي 
اندكي . رود مي ها آسمان به ها آنة بيند كه شعل هفت شمع فروزان مي ،در ساحل دريا ،يروز
 مـرد  هفـت  بـه  هـا  شـمع  گاه آن. ندآي درمي شمع ت يكئهي به شمع اين هفت كه گذرد نمي

هفت درخت آن   از  پسو  صورت هفت درخت بهاين هفت مرد نيز  شوند. تبديل مي نوراني
 گـاه  آن. آيـد  درمـي  به هفت درختدرخت  تكو باز  دنشو مييان نمايك درخت صورت  به
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ا سخنان مولان شوند. ميديگرگون ن هفت درخت به هفت مرد نوراني ايكه  كند مشاهده مي
هـاي ايـن داسـتان را از نظـر      نظـر دربـارة دگرديسـي    موردزمينة مطالب مذكور و ابيات  در
  گذرانيم: مي

ــدان    الف) هفت شمع از دور ديدم ناگهـان  ــتابيدم بـ ــاحل شـ ــدر آن سـ  انـ
ك  ديدم كه مي ب) باز مي ــي   شد هفت يـ ــك    م ــب فلََ ــور او جي ــكافد ن  ش

ــه ســقف لاژورد مــي نورشــان   ج) هفت شمع اندر نظر شد هفت مرد  شــد ب
 بخــت چشــم از ســبزي ايشــان نيــك   د) باز هريك مرد شد شـكل درخـت  

 باز شد آن هفت جملـه يـك درخـت      بخـت  تر من نيـك  ه) گفت راندم پيش
 گشتم از حيرت همـي  سان مي چهمن    هـر دمـي   ،شـد  شد فرد مـي  هفت مي

 عت كرده سازصف كشيده چون جما   و) بعد از آن ديـدم درختـان در نمـاز   
 ــ    هـا هفـت مـرد    بعد ديـري گشـت آن   ـــزدان ف ــي ي ــده پ ــه در قع  ـردجمل

تـوان   را مـي  مثنـوي به اين ابيات، طـرح كلـي دگرديسـي در داسـتان دقـوقي از       هتوج با
  .)1(نمودار  ارائه كرد نمودارصورت  به

  
  دگرديسي در داستان دقوقي ليشكل ك .1نمودار 

اسـت و  » هفـت «ها عدد  پاية دگريسي نخست،شود،  مي مشاهده نموداركه در اين  چنان
) 1نمـودار   5مسير » (يك درخت«) و 1نمودار  2مسير » (يك شمع«جز در تبديل » يك«عدد 

 3 و 1(مسـير  » هفـت مـرد  «به » هفت شمع«رخ نداده است و اصل دگرديسي در تبديل 
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 6و  ،4، 1ير (مس ـ» هفـت مـرد  «بـه  گـاه   آنو » هفت درخت«به » هفت شمع«) و 1نمودار 
تـن هسـتند و دگرديسـي     هفـت شود كه مردان همواره  يادآوري مي ،است. البته )1نمودار 
تأمل اسـت كـه    درخوراي  شود و اين خود نكته ديده نميها  آندربارة » هفت به يك«عددي 

  طلبد. مي تفسير آن مجال ديگري
  

  . انواع دگرديسي عرفاني7
از فارسي و عربي، بحـث تطـور آفـرينش     سلامي، اعمدر آثار عرفاني ار هاي مكر از موتيف

ديگر، تطور يا دگرديسي عرفاني در مسئلة آفرينش موضوع مكـرر و   عبارت به .عرفاني است
عربي و پيـروان    در آثار ابنكه  چنان هم ،گيري در آثار و متون عرفاني فارسي است پيدرخور

 ،فتوحات مكيهو  الحكمَ  فصوصچون  مه ،عربي ابندر برخي از آثار  .شود او نيز مشاهده مي
ايـن، تطـور    بـر  افـزون  ،وضوح به موضوع سير خلقت موجودات تا انسان پرداخته شده و به

خـوبي   بهآفرينش انساني و مقامات و احوال او از مرتبة علم و غيب تا مرتبة عين و شهادت 
گرديسي آفرينش انسان در داستان دقوقي دقيق شويم، اين د چه چناننمايش درآمده است.  به

و تطور او در مراتب خلقت مشهود است. با دقت در اين داستان، برخي از عناصـر روايـي   
تري دارند و شايد بتوان گفت كه عناصـر يـا    ررنگهاي پ نمايد و نقش تر مي داستان برجسته

و » درخت« و »شمع«شامل سه عنصر  ،هاي اصلي داستان دقوقي، جز خود دقوقي تيشخص
فـي  عرهـاي خاصـي م   بـا ويژگـي   ،از همان آغـاز  ،هاي چهارگانه تياست. اين شخص» دمر«

نكـردن بـه    شوند كه باعث ابهام معنايي داستان شده اسـت. از دلايـل ايـن ابهـام، توجـه      مي
 درتـر   بـيش  هاي اين داستان است. ايـن تطـور   ميان شخصيت مطرح در يِموضوع دگرديس

ند. در اين جستار، به چهار نوع دگرديسي مشهود در ك مي يزمينة آفرينش يا مراتب آن تجل
 ؛. دگرديسـي در مراتـب خلقـت   1 :نـد از ا ترتيب عبـارت  بهكه  شود ميداستان دقوقي اشاره 

هـاي داسـتان (شـمع،     . دگرديسـي شخصـيت  3 ؛دگرديسي در ترتيب خلقت موجودات  .2
از ايـن چهـار نـوع    يـك   هـر بـه   ،. دگرديسي در اوتاد و ابدال. درادامه4 ؛)انسان و ،درخت

  .خواهد شد پرداختهدگرديسي 
  

  دگرديسي در مراتب خلقت 1.7
آدمـي را بـه چگـونگي     »فـص «موسوم به  الحكمَ  صوصف نخست از كتاب ، فصِعربي ابن

اختصاص داده است. خلاصة نظر او اين است كـه چـون    ،)ع( ويژه خلقت آدم آفرينش، به
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خواست خود را بـه تمـام و    درواقع، مي ،ود وتعالي بر معرفت حقيقي ذات خود ب حقارادة 
ي نمايـد، نخسـت   ل ـاي مشاهده كند و از مرحلة بطون ذات به مرتبة ظهور تج كمال در آيينه
 نـاخورده بـود. ايـن جسـمِ      صيقلاي تار و  چون آيينه آفريد كه هم يروح و مسو جسمي بي

م شـد و  اي جسـم عـالَ  بـر ي ل ـكمثابـة روح   به، آدم خلق و . سپسنام گرفت» معالَ«روح  بي
م به وجود آدم دميده شد و عالَ م روحِم نيز صيقل يافت و در جسم عالَترتيب آيينة عالَ بدين

، الحكـَم   فصوص يها به اين آموزه ). باتوجه30 - 21: 1366عربي   آدم كامل و تمام شد (ابن
بـه داسـتان    انسان را تشخيص داد. اگرو توان سه عنصر اصلي خلقت، يعني خدا، عالم،  مي

 .توان مشـاهده كـرد   ي داستان ميكل، همين سه عنصر را در روند شودت توجه دق دقوقي با
ت اصـلي داسـتان،   صـي شخسـه  جز دقوقي كه شاهد ماجراست، سه عنصر يا  ،كه امعن بدين

 .برتابنـد تواننـد   نيز همان معنا و مفهوم ترتيب خلقـت را مـي   ،درخت و انسان و يعني شمع
كه در داستان دقوقي  ،هاي عددي موجود در اين سه عنصر جدا از دگرديسي ديگر، عبارت به

حـال دگرگـوني و    در» يك«و » هفت«ميان دو عدد  درپي اين عناصر در شود و پي ديده مي
 بِـالميمِ  الشَّمع«است: » نور الهي«در عرفان اسلامي نماد يا خود » شمع«، قرار دارنددگرديسي 

ندةِ عيوفالص هو شمع نزد صوفيان نور الهـى را  «): 1043 ،1 ج :1996نوي هاتّ(ال» الإلِهَيِ النُّور
  :سراييده است مثنوي). مولانا نيز در 1073 ،2 ج :1373ادي ج(س »گويند

 پايد خمَش جز كه شمعِ حق نمي   كـش  باد قهر است و بلاي شـمع 
  )395 ،3د  :1390(مولوي 

 ؛كـار رفتـه اسـت    بـه م ربي و فارسي، بارها در معناي عـالَ در متون عرفاني ع ،نيز» درخت«
ق:  1401كنـد (الحكـيم    كَون و عـالَم آفـرينش را اراده مـي   » شجَر«عربي از   كه ابن چنان
است و در مقدمة آن،  تأليف كرده الكوَن  شجرهًْ اين، وي كتابي با عنوان بر افزون ).645  -644
و كنـد    مـي ون را چون درختي مشاهده و معرفـي  دنبال كشف و شهود خويش، عالمَ يا كَ به

). در آثار 3ق:  1388 عربي  ابنكند ( شيوة عرفاني تفسير مي بههريك از حروف واژة كوَن را 
  :كردمشاهده  توان را مي اين تعميم تمثيل نمادين درخت به جهان و عالم ،مولانا

ـن  درخت هستيآن  نجـايـي نمـاي تـا بـر آن   است امَـرودبـ  ـد نـو كـُهـ
  .)703 ،4 ، د3 ج :1390(مولوي 

هـاي داسـتان دقـوقي     تخصـي ش ،ازمنظـر ترتيـب خلقـت    كـه،  توان گفت بنابراين، مي
نمـاي انسـان    كه هدف او آفرينش آيينـة تمـام   استند؛ يعني شمع وجود الهي ا توجهدرخور
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 استجسم عالمَ  و آن جسد ردداو اين روح نياز به جسمي  استي كلا انسان روح ام ،است
  ).1(شكل  دميده شدي لكچون روحي در اين جسد  ي هملكه انسان ك

  
  درخت    مرد    شمع

          
  عالم    آدم    )الهي(نور 

  يداستان دقوق هاي يتشخص خلقت ترتيب. 1 شكل

بودن براي  جسم علت ترتيب، عالم هرچند نقش واسط دارد، ضرورت وجود آن به اين به
هـاي داسـتان    دگرديسيي لككه از طرح  ،طرح انتزاعي زير را .جب استانسان وا يِلكروح 

  .)2(نمودار  نهاد داد توان پيش زمينة اين ضرورت مي در ،دقوقي استنباط شده

  
  خلقت مراتب در دگرديسي .2 نمودار

بـه  » هفت شـمع «، سپس همين »هفت مرد«نخست به » هفت شمع«، 2به نمودار  توجه با
شود. در  مي» هفت مرد«باز تبديل به » هفت درخت«گاه  آنشود و  يتبديل م» هفت درخت«

هدف براي هفـت شـمع ايفـاي نقـش      منزلة هفت مرد به كه بايد گفت ،توضيح اين نمودار
واسطة درخت (يك يـا هفـت درخـت) چـه باواسـطة آن، در       چه بي ،كند و هفت شمع مي

دار را درنظـر بگيـريم چـه    اين نمـو  2و  1يعني چه شاخة  ؛ي خواهد شدلمتج» هفت مرد«
ها  روي، هدف آفرينش هفت مرد است و درخت در اين دگرديسي هر بهرا،  4و  ،3، 1شاخة 

 (ع) را در داستان موسـي  ها آننقش واسطه دارد. اين سريان نور وجود يا هر تأويل ديگري از 
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موسـي   كـه  يـد فرما كه در آية زير مـي  چنان .توان مشاهده كرد مي قرآن كريمنوعي در  بهنيز 
ن  نـُودي  أتَاَها فلَمَا«االله) شـنيد:  ناَ أَپيش رفت و از درخت نداي نور الهي (إنيّ   شـَاطئِ  مـ

ي  موسى يا أنَةً الشَّجرَ منَ ةًالمْباركَ ةًًالبْقعْ في الأْيَمنِ الوْادي ه  أنَـَا  إنِِّـ المَينَ  رب اللَّـ  :»العْـ
 يـك  ميـان  از پربركـت،  سـرزمين  آن در دره، راست كرانة از آمد، آتش سراغ به كه  هنگامى
 ايـن   . در)30: (قصص »جهانيان پروردگار خداوند، ممن ،موسى اى ،كه شد داده ندا درخت

  باره، مولوي سراييده است: 
 بانگ حق بشنيد كاي مسـعودبخت!    چنانك موسـي ازسـوي درخـت    هم

ــي  ــا االله م ــي أن ــنيد از درخــت إنّ ــا كـ ـ   ش ــي ب ــوار م ــد  لام ان ــد پدي  آم
  )297 ،2د  :1390(مولوي 

وجود از درخت بود و نبات (درخت) در ايـن آيـه واسـطة     ناظر نورِ (ع) يعني موسي
 در ايـن ميـان،   هدف آفرينش. منزلة به ،(ع) و موسي ،منبع وجودمقام در ،العالمين  ميان رب

رسيده است كه همة ايـن   اي دقوقي كسي است كه شاهد اين ماجراست؛ يعني او به مرتبه
جريان و سير نزولي وجود را از منشأ تا مقصـد و از االله تـا كـَونِ جـامع انسـان مشـاهده       

هاي  توان تفسير مي ، »شمع«ه تأويل ب باتوجه ،اين نكته ضروري است كه كند. يادآوري مي
 نظر بگيريمها ارائه داد و مثلاً اگر هفت شمع را صفات الهي در شمع تگوناگوني نيز از ماهي

تأويـل   بـه يـا  » هفت مردان«)، باز ظرف و مجلاي اين اسما و صفات 516: 1377(لاهوري 
درپـي تبيـين ايـن     مقالـه اين  ،هبتال .)310 ،297 ،7ج  :1376(شهيدي  اند حق يولياابرخي، 

ه دارد و نيـز شـهود ايـن سـير نزولـي وجـود       جمطلب نيست و تنها به مسئلة دگرديسي تو
مختلف است و تعبيرها و تفسيرهاي گوناگوني را به خود  ،سته به مرتبة اوب ،ازسوي دقوقي

 ،انـد و  پرداختـه  گونـاگون كه تـاكنون دربـارة دقـوقي و مرتبـة او در منـابع       چنان .پذيرد مي
  .طلبد ميكه مجال ديگري  كردتوان تفسير ديگري نيز ارائه  اين، مي باوجود
  
  دگرديسي در ترتيب خلقت موجودات 2.7
توان نگريست و آن ترتيـب   هاي داستان دقوقي ازمنظر ديگري نيز مي تيناصر و شخصبه ع

 ،، غير از دقوقي2آفرينش موجودات و عناصر مطرح در داستان است. در شاخة دوم نمودار 
هـاي مـذكور اسـت، نخسـتين دگرديسـي       راوي مشهودات و دگرديسي نوعي بهكه ناظر و 

صـورت اسـت كـه از دور، دركنـار      دقـوقي بـدين   مربوط به شمع است؛ يعني اولين شهود
  تابد: به آسمان ميها  آن نوربيند كه  را مي» هفت شمع« ،ساحل
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ــدان    هفت شمع از دور ديـدم ناگهـان   ــدر آن ســاحل شــتابيدم ب  ان
 برشده خـوش تـا عنـانِ آسـمان       نور شعلة هريكـي شـمعي از آن  

  )422 ،3د  :1390(مولوي 

 سـرانجام به درختان تبديل و  ،ها آنبدون درنظرگرفتن شمار ، ها اين شمع ،يتپس از مد
توان اطواري را  ، ميشود تدر اين دگرگوني دق يدرست بهشود و اگر  دگرسان مي» مردان«به 

 ،ها مشاهده كـرد و  ها و دگرديسي كه وجود طي كرده تا به انسان رسيده است در اين تبديل
 المعـدنَ  لأنََّ«و جزو جمادات درنظر بگيريم: » معدن« منزلة اگر شمع را به ،تر عبارت روشن به

داملىَ جالٍ عح داحأنََّ...  ونَ لعدالم وه ركََّبِ الجسِمـنَ  المرِ  ماهـوـيطَ  الجسمعـدن   : چـون ةًًالب
» ركبـي از جـواهر بسـيط اسـت    معـدن جسـم م   چنـين  هـم  ،... جامدي است بر يك حـال 

صـفات سـبعه درنظـر شـيخ دقـوقى در جلبـاب جمـادى        «درواقع، ). 59ق:  1426  الجيلي(
جماد نقطة آغاز اين حركت  .)516: 1377(لاهوري » مرئى گشته است  صورت هفت شمع به

كه داند  ميالهي » العزيز«تأثير اسم  تحت، جمادات را مكيهفتوحات در  ،عربي  ابنوجود است. 
صورت زيادت و نقص و نيـز خلـع صـورت از جمـادات ظـاهر       بهاثر و سلطان همين اسم 

). 460، 2 ج: تـا  بي عربي  ابن(...»  منهمةً صور خلَعِ و نقَصٍ و ةًبزِيِاد فيهمِ سلطاَنهُا يظهرُِ«شود:  مي
و با خلـع صـورت در   » العزيز«تأثير اسم  تحتجماد است كه  به اين سخن، اين شمع توجه با

كند  ي ميلاما پس از مرتبة جمادي، وجود در مرتبة نباتي تج، يابد ود ظهور ميديگر اطوار وج
 فلَهَ الحيوانِ و المعدنِ بينَ وسطٌ عالمَ النَّبات أنََّ اعلمَ و«كه عالم وسط بين معدن و حيوان است: 

كمراَزخِ حرزخ (ميان آن دو : و آگاه باش كه نبات عالم ميان معدن و حيوان است و حكم بالب
درواقع، عالم نباتي برزخ ميان عالم معدن و عالم حيواني است:  .)139، 3 ج: (همان» را) دارد

بدان كه نباتات برزخ ميـان معـدن و حيـوان     :ةًالحيواني وةً المعدني بينَ  برزخٌ النَّباتاَت أنََّ واعلمَ«
شـكل هفـت    بـه در كسوت نبـاتى  «گر، اين وجود دي عبارت به ).60ق:  1426(الجيلي » است

كنـد.   در حيوان ظهـور مـي  تجلي اين گاه  آنو  ).516: 1377(لاهوري  كند ميتجلي » درخت
 كمُـلَ  و المراَتـب  تمَت بهِ و«آخرين مرتبة وجود و مجلاي حقيقي آن است:  مثابة انسان نيز به

َالمالع قُّ ظهُرَِ وگردد و حق  شود، عالمَ كامل مي است كه مراتب وجود تمام مي و به انسان :الح
نـاظر ايـن حركـت    مثابة  بهتوان ادعا كرد كه دقوقي  مي ).61ق: 1426(الجيلي » يابد ظهور مي

  ترتيب خلقت موجودات است. ناظر تبع آن بهوجود در اطوار موجودات و 
و نظام  يبو ترت يشهاند ينا ي،و عرب ياز نظم و نثر فارس اعم ،ياز متون عرفان ياريبس در

 ينمونه، نجم راز براي .ذكر شده است انسانو  ،يوانجماد، نبات، ح يعنيمخلوقات  ينشآفر
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در آثـار   يمـين   و ابن اند است كه در نثر خود بدان توجه نشان داده ياز كسان العباد  مرصاددر 
  :سرايد يم يرمحمود شبست يخش ،مثلاً .سخن گفته است ينهزم ينمنظوم خود در ا

 كه نتوان كرد اين آيـات محـدود     پس از عنصر بود جرم سه مولود
 قـرآن كه بر ناس آمد آخر خـتم     به آخر گشت نازل نفـس انسـان  

  )61: 1312(اسيري لاهيجي 

  :سرايد مييمين فريومدي نيز   ابن

  )342، 125: 1344فريومدي  يمين   (ابن

كـه   چنـان  ؛اسـت  شـده اين دگرديسي در اطوار وجود توجه و تأكيد  به ،لويمودر آثار 
  مشهور است: مثنويابيات زير از 

ــر زدم      از جمـــادي مـــردم و نـــامي شـــدم ــوان ب ــه حي ــردم ب ــا م  وز نم
ــردم از ح ـ ــدممـ ــواني و آدم شــ  پس چه ترسم؟ كي زِ مردن كمَ شدم؟   يــ

ــر   حملــــة ديگــــر بميــــرم از بشــــر ــرّ و سـ  تـــا بـــرآرم از ملائـــك پـ
ــو  ســتن زِ جلَــك هــم بايــدم جز مكُـــلُّ   و شَـــيء ـــكالإلاِّ ه ـــههجو 
ــوم    آن   بــارِ ديگــر از ملـَـك قرُبــان شــوم     ــد آن ش ــم ناي ــدر وه ــه ان  چ

ــون«گويـــدم كـــه    رغنـون دم چـون اَ پس عدم گـردم ع ـ  ــه راجعِـ ــا إلِيَـ  إنَّـ
  )508 ،3 د :1390(مولوي 

 زدم از كــتم عــدم خيمــه بــه صــحراي وجــود
 توز جمــادي بــه نبــاتي ســفري كــردم و رفــ

ــود   ــواني ب ــه حي ــع ب ــنم كشــش طب ــد از اي  بع
 چون رسيدم به وي از وي گذري كردم و رفت

ــه صــفا   بعــد از آن در صــدف ســينة انســان ب
 قطــرة هســتي خــود را گهــري كــردم و رفــت

 بــا ملائــك پــس از آن صــومعة قدســي را    
 گــرد برگشــتم و نيكــو نظــري كــردم و رفــت

 يمـين   بعد از آن ره سـوي او بـردم و بـي ابـن    
 همه او گشـتم و تـرك دگـري كـردم و رفـت     
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توان مشاهده كـرد   ، ميمعنوي مثنويازجمله  وي،مولاين مفهوم را در مواضع ديگر آثار 
  ).756 ،707 ،5د  :همان به ، بنگريد(براي نمونه
كه انواع اجسام را  چنان ؛شود يو پيروان او نيز اين نوع دگرديسي ديده م عربي  ابندر آثار 

  كنند: به چهار مورد مذكور تقسيم مي
ــ ــخَ لاَفَ ــأَ قَلَ ــعلَ ى مــن جماد و بـــنَ   هعــدبات لَـــعرٍ يونَكُـــى قَـــد أَ وانوز 
ذُ وو الحس بالنَّ عد بـت ـ و   ـ لُّالكُ ارِعلاَّخَبِ   فــه ــفاً وكَ قـ ــ شـ ــب احِإيِضَـ  انرهـ
ــــأَ ومــــا المسمفَ مــــاًى آدــــقَمبِ   ديــلٍع ــرٍف و قـ ــو أَ كـ ــ ةًدلاَقَـ  انإيِمـ

  )85: 1370 عربي  ابن( 

اندازة وجود و  بهيعني جماد در بالاترين مرتبة خلقت جاي دارد و پس از آن نبات است 
طريق كشف و برهان عارف بـه   بهاست و همه س ح  صاحب ءاوزان. پس از نبات، هر شيِ

آدم نيز مقيد به عقل و انديشه يا قلادة ايمان اسـت و بـه ايـن دو طريـق بـه       ق خودند.لاخ
به دگرديسي وجود در اطوار خلقت و  بنابراين، باتوجه .يابد دگار خود دست ميرمعرفت پرو

  كرد.را ترسيم  3 توان نمودار مخلوقات، مي

  
  دگرديسي در ترتيب خلقت .3نمودار 

  انسانو  ،شمع، درخت ؛هاي داستان يتدگرديسي در شخص 3.7
 در را وجـود  مراتـب  ساير خود ذات در كامل، انسان مفهوم در ،انسان عرفاني، ادب در

 نيـز  ديگـر  كائنـات  مراتـب  از وجود نزولي قوس سير در انسان كه امعن بدين .دارد خود
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 خـود  در نيز را كائنات ساير اتيخصوص مراتب از گذر و رطوت اين درطي كه گذرد مي
 قيحقـا  تيجامع بر افزون اين و گردد مي خلقيه قيحقا جامع گونه، بدين ،و كند مي جمع

 يـا  ديـده  كائنـات  و خـارج  عالَم در چه آن هر وي،قونَ يندصدرال بيان به ،و اوست ةقيح
 انسـان  قيحقا از حقيقتي براي اسمي و انسان قيدقا از اي دقيقه از عبارت شود مي شنيده
  ).147: 1976 ي(بدو است

و شـمول انسـان بـر سـاير      انطـوا ر آفرينش انسـان و  وزمينة اين تط در ،ارسيدر ادب ف
دانـا   پـس انسـانِِ  «دست است و اين انديشه بسيار شـايع اسـت:    كائنات شواهد بسياري در

نيز نوع  مولوي). 67تا:  (نسفي بي» نماي آمد مجموعِ مراتب آمد و معجونِ اكبر و جامِ جهان
  د:دان م ميانسان را معجونِ عالَ

ــو    ــت از هرس ــا را او كشانيدس ــزاي م ــه اج  هم
 

 تراشيدســت عــالمَ را و معجــون كــرده زان مــا را 
  )77: 1376(مولوي 

 داسـتان دقـوقي  جز همين  مولويدربارة دگرديسي شمع به درخت و انسان در آثار 
زمينـة تبـديل و تطـور در آثـار او بـا       ولي در، ميان نيامده است بهدر جاي ديگر سخني 

خمـرش  «شود:  سو به خداوند نسبت داده مي يكو اين تبديل از  هيمزيادي مواج شواهد
 چون خدا مر جسم را تبديل كرد«)؛ 512، 3 د: 1390 مولوي» (از تبديل يزدان خل شود

پـيش تبـديل خـدا    «)؛ 755، 5د : (همـان » كار تو تبديل اعيان و عطا«)؛ 575(همان: ...» 
» تـو تبـديل اسـت    تو كـن تبـديل كـه خـود كـارِ      ،داخداون«)؛ 756(همان: » باز باش جان

د امثـال در  دتوان با بحث تج ـ ها را مي ها و دگرديسي ). اين نوع تبديل937: 1376  مولوي(
يابد.  دم در شكلي ظهور و نمود مي عرفان نظري در پيوند دانست كه آن وجود حقيقي هر

بر دو نـوع   افزون گيرد و مي ها در دو نوع ظاهري و باطني صورت ديگر، اين تبديل ازسوي
ها و عناصر داستاني ازنظر عدد  تطور و دگرديسي در دو بخش پيشين، هريك از شخصيت

ك شـمع  ي ـكه ذكر كرديم، نخست هفت شـمع بـه    چنان ،شوند و و شمار نيز دگرگون مي
هاي هفـت بـه يـك و بـرعكس در درختـان و       ترتيب اين تبديل بهگاه  آنشود و  تبديل مي
شود و هفت درخت به يك درخـت و هفـت مـرد بـه يـك مـرد و        ز مشاهده ميمردان ني

توان دربارة هريك از اين سـه عنصـر شـمع،     را مي 4نمودار شود كه  برعكس دگرگون مي
  كرد.مرد ارائه و  ،درخت
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  دگرديسي دروني و دگرديسي بيروني .4نمودار 

از هفت به يك و از يك به هريك از اين عناصر يك دگرديسي دروني (عددي) دارند و 
بـر ايـن دگرديسـي درونـي، نـوعي دگرديسـي بيرونـي         افزون ،شوند و هفت ديگرگون مي

 ،شود و پيوسته درخت به شمع، شمع به درخت مشاهده ميها  آن(وجودي يا مثالي) نيز در 
 ـو پيـروان او، ايـن    عربـي   ابـن هـاي   به انديشه شود. باتوجه درخت به مرد تبديل ميو   ةگون
 ، بنگريـد بـه  تـر  م برزخ و خيال عرفاني اسـت (بـراي آگـاهي بـيش    الَع ها خاص گرديسيد

 بـرزخٍ  كُـلُّ : «نويسد ميباره   اين جيلي درال). عبدالكريم 231 - 214: 1387و بامشكي   تقوي
ريِعالةَِ، سحكوَنِ الإسِتل ِرهوامِ قلَيلةَُ صوالد ندي، عـن  لاَ الرَّائيـثُ  مح  ـيهـر برزخـي سـريع    :ه  

ت خود يدوام است، نه از جهت ماه هاي آن از ديد بيننده كم پذيرد، چون صورت استحاله مي
پـذيرد ايـن قابليـت را     استحاله ميچه  آن، چنين هم ).129: 2004جيلي ال» (كه هست و چنان

 الصـور  يقبِـلُ  الةََالإسِـتح  يقبِـلُ  مـا  كلُُّ و«دارد كه صور مختلف و متضاد را به خود بپـذيرد:  
  ).472 ،2 ج :تا بي عربي  ابن» (ةًالمتضَاَد و ةٌٍالمختلَفَ

 و هـا  هـاي شـمع   هـا و دگرسـاني   شود، تبديل كه در داستان دقوقي نيز مشاهده مي چنان
  درختان و مردان بسيار سريع است:

 گشتم از حيرت همـي  سان مي چهمن    شـد هـر دمـي    شد فـرد مـي   هفت مي
  )428 ،3د  :1390لوي (مو

اين سرعت استحاله هم در شمار و تعداد (هفت به يك و يك به هفت) است و هم در 
 .)ها به ديگري (سرعت تبديل شمع به درخت و درخت بـه مـرد   تبديل هريك از شخصيت

 ـنـاظر عـالم بـرزخ، شـاهد ايـن       در نقـش  ،توان نتيجه گرفت كه دقـوقي  بنابراين، مي  ةگون

 مرد درخت

  شمع
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توان اين نظارت بر برزخ و عـالم خيـال را    مي ،ديگر يهاست. از وجه يلها و تبد دگرديسي
 قوَمـه  في الشِّيخُ«آمده است:  (ص)  كه در حديث شريف نبوي چنان .براي دقوقي اثبات كرد

ِي كاَلنَّبيف هتُميـان امـت خـود اسـت     چون نبـي و پيـامبر در   ميان قوم خود هم شيخ در :أم «
  .)284: 1381(فروزانفر 

 ميان قـوم خـويش   باشدچون نبي    گفت پيغمبر كه شيخِ رفتـه پـيش،  
  )416 ،3د  :1390(مولوي 

برابر با نبـوت   تشيخوخيت يكي و معادل است و وبدين مفهوم كه مقام شيخ با مقام نب
داند كه اين مقام اندكي  مقام نبوت را در عالم برزخ مي ،مكيه  فتوحاتنيز در  عربي  ابناست. 
ت پـس مقـام نبـو   «تر از مقام ولايت و ولي اسـت:   ز مقام رسالت و رسول و نيز پايينبرتر ا
است ميان مقام ولايت و رسالت كه مقام ولايت فوق مقام نبوت و مقام رسـالت دونِ    برزخ

 ـ«آمده اسـت:   الحكمَ  فصوصيا در  .)470: 1375جهانگيري (» ستاآن   مـن  أعلـى  ةٌٍالولاي
إنَِّ. ةًالنبو يلالنَّبيِ فوَقَ الو ولِ وولايت برتر از نبوت است و ولـي فـوق نبـي و رسـول      :الرَّس
  ).135: 1370 عربي  ابن...» ( است

مدعا ايـن نيسـت كـه     ،بتهشود. ال دقوقي اثبات مي تترتيب، مقام شيخوخت و نبو بدين
 ويو مولتعالي است، بلكه هدف داستان  حقسوي  ازعظام، برگزيده  يانبياچون  هم ،دقوقي

سـوي   ازآن است كه وصول به مرتبة شيخوخت حقيقي و راستين منوط به تأييد ايـن مقـام   
نيز همـة انبيـا مقـام نبـوت خـود را از       عربي  ابنهاي  كه مطابق آموزه چنان .ت استومقام نب

 مثنـوي كننـد. ايـن مفهـوم در     كنند و از شمع او استفاضة نور مي الأنبيا كسب مي  مرتبة خاتم
و هـر   برسـد تأييد روحاني و معنوي  بهنيز بارها تكرار شده است كه مقام شيخ بايد  ويمول

معرفي شده » افتوامام خلق در «شيخ شايستة اين مقام نيست. در آغاز اين داستان نيز، دقوقي 
به مقـام امامـت    ،و آغاز به سير روحاني، در پايان داستان ياست و پس از ترك سير جسمان

  يابد: دست مي يتدر مرتبة برزخ
ــون   چون نهان در شكل چـون  رود بي مي   ســير جســمانه رهــا كــرد او كن

  )425 ،3د  :1390(مولوي 

به مرتبة يابي  دستدرواقع، اين سير روحاني دقوقي تلاش ذاتي و روحاني اوست براي 
 :شـود  متـذكر مـي  در همين داستان، دو نكتـه را دربـارة او    وي،مولكه  چنان .ولايتيا  بالاتر

است؛ يعني مقـام نبـوت در    (ع) با همة عظمت خود درپي خضر (ع) موسيكه  اين نخست
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بـا   (ع) از خضـر  قرآنكه در  چنان. محض را دريابد يتتلاش است تا مرتبة ولايت و عبود
 مـن  لَّمنَـاه ع و عندناَ منْةً رحم آتيَناَه عبادناَ نْم عبدا فوَجدا«ياد شده است: » عبد: بنده«عنوان 

  ).65: (كهف» علمْالدَنَّا 
كه سوي خضري شود موسي روان   جـا بـس نهـان    ي هست ايـن رّآه س 

 مسـتان كـريم   زگويـد   مـي بين چه    از كلــيم حــق بيــاموز اي كــريم   
ــري    بــا چنــين جــاه و چنــين پيغمبــري ــودبيني ب ــب خضــرم زِ خ  طال

  )424 ،3د  :1390(مولوي 

  حق بود: كه دقوقي همواره در طلب خاصانِآورده است  ويمول
ــين  ــا چن ــوا ب ــامتق  طالب خاصان حق بـودي مـدام     و اوراد و قي

 كه دمـي بـر بنـدة خاصـي زدي       مـرادش آن بـدي   در سفر معظمَ
  )423(همان: 

تعـالي و   حـق  دو درپـي بنـدگان خـاصِ    كه هر ،)ع( اين تشابه داستان دقوقي و موسي
 بنگريـد بـه   ،انـد (بـراي نمونـه    و بسياري بر اين تشـابه اشـاره كـرده   تعبيري ابدال هستند  به
هنـوز كامـل    ا،امامت خلق در فتويعني  ،دهد كه مرتبة دقوقي )، نشان مي135: 1391  ليكتو

كـه   ،دم شود تا به مرتبة امامت و ولايـت حقيقـي   راه و هم ان الهي همصنيست و بايد با خا
نمـاد انسـان كامـل در عرفـان     ، ماهچون  همد و شود، دست ياب ت صادر ميونب سوياز فقط
هنوز بـه   اما)، 422 ،3د  :1390(مولوي » شد چو مه بر آسمان بر زمين مي«است:  ،عربي  ابن

مرتبة كمال حقيقي دست نيافته است و پس از ناحية انسـان كامـل حقيقـي، در امامـت بـر      
فـي  رهمـة خلايـق مع  » امام ـ«كنـد و در پايـان داسـتان،     خلايق، اين كمال حقيقي ظهور مي

  و پيروانش، نماد جمع و تفرقه است: عربي  ابندر عرفان  ،شمعا ما .شود مي
 ـم كَ صـةً ور  ي فـق  ـ ةٌطع   مـــعالج و رقِلفُـــل ةٌيـــدفم   معِالشَّ

  )333: ق 1143بلسي نا(ال

در داستان دقوقي، اين جمع و تفرقه را در تبديل و دگرديسي شمع بـه درخـت و مـرد    
يعنـي در   .توان مشاهد كرد قه) يا تبديل هفت شمع به يك شمع (جمع) و برعكس مي(تفر

ور       و مقام جمعمحمدي كه معادل مرتبة حقيقت  ،1»شمعي«مرتبة  الجمـع اسـت، همـة صـ
 عربـي   ابـن هاي  كه طبق آموزه ،با اين يادآوري .ت ظهور به اعيان مختلف را دارديثابتات قابل
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يقت محمدي كه برابر بـا مرتبـة اعيـان ثابتـه اسـت، تبـديل رخ       ت يا مقام حقيدرمقام شمع
حسب ماهيت خود مرتبة جمع است و پس از ظهـور در ايـن    بهدهد، بلكه شمع وجود  نمي

 إن و الأعيان في لاَ الصور في  التبّديل عقَي فإنمّا«صورت كائنات مختلف درآيد:  عالم تفرقه در
  ).421 ،3 ج  :تا بي عربي  ابن(» صوراً الأعيان كانت
  
  دگرديسي در اوتاد و ابدال 4.7

ظاهر  تمام و حق بدوِ اكمل موجودات است و عالم بدوِ» انسان«در نظام انديشگاني عارفان، 
» من مراَتبِ الوجود هي الإنِسانُ و بِـه تمَـت المراَتـب و كمُـلَ العـالمَ و ظهَـرَ الحـقُّ       «شود:  مي

) و در مرتبة آخر از آفرينش وجود و تجلي قرار دارد كـه صـدرالدين   60ق:  1426  (الجيلي
). درحقيقت، كـَون و  147:  1976داند (بدوي  آن را مرتبة چهلم از مراتب وجود ميوي نقو

كه وجود از حضرت   هنگاميتر،  ساده عبارت به .جامع تمام مراتب كائنات است هستي انسانْ
تر  بيش در انساني جلترسد و  كمال مي ند، در كوَن جامع انسان بهك ي ميلاقدس آغاز به تج

دگرديسـي   ، اغلب دگريسي هفتان رامثنوياز ساير موجودات عيان و آشكار است. در شروح 
 ؛)308 ،4ج  :1373(شـهيدي  » هفت شـمع كنايـت از ابـدال اسـت    «دانند:  ابدال و اوتاد مي

به اين دليل كـه  ). 311(همان: » دال استشدن كنايت از طوري ديگر از اطوار اب درخت«
تأييد بسياري از متون عرفاني عربـي و فارسـي، شـمار ابـدال      بهگفتة همان شارحان و  به

اما بايـد   .)7، 2ج: تا بي عربي  ابن» (ةًسبع مه و الأبدال منهع االله ضير منهم و«هفت است: 
 ـ و«اند:  نيز نوشته شمار ابدال را چهل كه بسياري از عارفانْتوجه كرد  أَ مهعـونَ رب ع نـد 

عضُبأَ قالَفَ الأبدال مكَ«) و 160، 1ج :(همان »مهلَ قيلَفَ نفساً عونَربأَ قولُتَ لا ملَ هعونَرب ـر  لاًج «
شـود:   چهار است، اطـلاق مـي  ها  آنكه شمار  ،). گاهي نيز از هفتان به اوتاد7 ،2  ج :(همان

شـدن   مرد هفت  شمع  هفت«اند كه  گفته ،روي اين از .)(همان» مانز لكُ في ةٌعربأَ مه و الأوتاد«
  ).311 ،7ج  :1376(شهيدي » وتادابيانى است از دو نوع نگريستن به 

تغيير به هـم هسـتند و در داسـتان دقـوقي از      اين هفت مرد هركه باشند، در شماره قابل
و  عربـي   ابنحالي است كه در آثار  اين در .شوند هفت مرد به يك مرد و برعكس تبديل مي

در همة اعصار ثابت ها  آنكنند و همواره تعداد  اوتاد ازنظر شمار تغيير نمي و پيروانش ابدال
نجبـا  و را دربارة هريك از ابـدال، اوتـاد،   » صوننقي لا و زيدونَي لا«عبارت  عربي  ابناست و 

 .)160 ،1ج :داند (همان تبديل مي را قابلصفات آنان  فقط) و 8 - 7 ،2ج :برد (همان كار مي به
كه  آنكيست ابدال «است:   اشاره كرده ،تبديل صفات ، يعنيبه نوع دوم مثنوينيز در  ويمول
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). با اين تعبير، دگرديسي شمارشي كه در ابـدال رخ  512 ،3د :1390(مولوي » او مبدل شود
) و اينان در اصل 152 - 149: 1373كوب  ينردارد (ز» وحدت ارواح اوليا«دهد، نشان از  مي

  ند. يكي و در فرع از هم متمايز
 

  گيري . نتيجه8
و مولـوي  ارتباط تاريخي ميـان   .بود عربي  ابنو مولوي هاي  اين جستار تطبيق انديشه هدف
كـه در كتـب و   نبـود  روي مدنظر  هيچ ها به آنميان آثار  يا كشف پيوند تاريخي در عربي  ابن

رو تبيـين   پيشِ اند. موضوع پژوهشِ وضوع دربارة آن فراوان سخن گفتهآثار مربوط به اين م
دريافتيم، دقوقي چه  آنبه  توجه باو عرفان اكبري است.  داستان دقوقيدر » دگرديسي«مسئلة 

شكل قوس   بهوجودي است، وجود را در امتداد هم و  نوعي عارفي وحدت بهكه  ،مثنويدر 
عارفي است كه به مرتبة شهود معرفتي نيز دسـت يافتـه   بيند و درواقع  صعودي و نزولي مي

اي توأمان آفاقي و انفسي است و وي شاهد مرتبة تجدد امثال و  است و مشاهدة او مشاهده
رو، دگرديسـي انـواع موجـودات را در داسـتان دقـوقي       اين . ازمواليد ثلاثه است انواعِ اعيانِِ
نوع دگرديسي در ايـن   اين نظر، ردپاي چهارتوان از دريچة عرفان نظري مطالعه كرد. از  مي

بندي كرد كـه   توان در دو دسته طبقه نوع دگرديسي را مي كه اين چهارمشخص شد داستان 
دگرديسـي  «و دو نوع ديگر در شـمار  » دگرديسي آفاقي/ وجودشناسي«ذيل ها  آندو نوع از 

و » ي در مراتب خلقـت دگرديس«ميان   اين  شود و از ميبندي  تقسيم» شناسي انفسي/ معرفت
هـاي   يترا در دستة نخست و دگرديسـي شخص ـ » دگرديسي در ترتيب خلقت موجودات«

بـا دگرديسـي در اوتـاد و ابـدال را در دسـتة دوم      ، درخـت و انسـان  و  شمع ، يعنيداستان
  توان جاي داد. مي

  
   نوشت  پي

  گويد: ميي مدمحشبستري دربارة حقيقت . 1
 است فزايش شمع جمع جمال جان   گشايش جمع جمع است مقام دل

  )17: 1312(اسيري لاهيجي 

  است.  كائنات معرفي كرده» شمعِ جمعِ«را دي ممحوي حقيقت 
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